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اگر حضور فعالی در خیابان ها داشته باشید، متوجه می شوید که 
تعداد مهاجران حاضر و ساکن در استان به وضوح بسیار بیش از پیش 
شــده است. مسئله افزایش تعداد افغان ها در ایران، افکار عمومی 
را درگیر و نگران کرده است؛ زیرا برای برخی به دلایلی این جمعیت 
در مقام معضل و به مثابه تهدید برای سیاســت، فرهنگ، خانواده، 

جمعیت و اقتصاد به نظر می رسد.
از آنجــا که این مهاجرت بی رویه و غیرقانونی اســت، نمی توان 
تخمیــن دقیق و درســتی از تعداد این مهاجران یا نرخ رشــد آنها 
داشت. از نظر گروهی که از حضور افغان ها در ایران نگران هستند، 
حضور افغان ها در ایران به دلیل نداشتن کارت شناسایی یا پاسپورت 
قانونی و مهارت کافی از طرفی به بهره کشــی کارفرما از نیروی کار 
بدل شــده و در گام بعدی به دلیــل بی تخصص بودن نیروی کار به 
کســب وکار کارفرما نیز آســیب می زند. جا افتادن اتباع در مرزهای 
ایران نه به بدنه اقتصاد، بلکه به بدنه خانواده نیز آسیب وارد کرده 
اســت. رسم دادن شیربها در میان افغان ها و نیازشان به شناسنامه 
ایرانی آ نها را مجاب به وصلت بــا خانواده های کم بضاعت ایرانی 
می کند. بعد از این وصلت که دختر ایرانی به بهایی اندک زیر لوای 
شــیربها عروس می شود، در اقدامی فوری و سریع این رابطه منجر 

به تشکیل نطفه ای برای گرفتن شناسنامه ایرانی پدر خواهد شد.
بعد از این می توانیم تناسب جمعیتی ایران را نیز متضرر بدانیم؛ 
ملیتی که در حال رفتن زیر علامت سؤال است و بحرانی که کم کم 

دارد جدی می شود.
به دلیل نگرانی های افکار عمومی در این باب و همچنین برای 
بررســی چندجانبه معضلات ازدیاد مهاجــرت افغان ها به ایران و 
همچنین بررسی مشــکلات ایشان خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه 
«شــرق» با مهاجران افغان که در سیســتم اقتصــاد کارگری ایران 
به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم نقش دارند، صحبت کرده؛ لازم 

به ذکر اســت که انتخــاب جامعه آماری ایــن مصاحبه ها فارغ از 
محدودیت سنی بوده؛ چرا که در خاورمیانه کودک معنای واضحی 

ندارد و این کلمه آنجا معنا می بازد که به مهاجر کارگر می چسبد.
 شهروند   زیر   شیروانی

در مســیر پیاده رو به آنجا که می رســیدی، بوی مســیر مجابت 
می کــرد که راهــت را کج کنــی، از آن طرف تر رد شــوی و پا تندتر 
می کردی. این شــرح حال تو موقع گذر کــردن از محل کار او بود. از 

جایی که او دست کم هشت تا ۱۸ ساعت وقت می گذراند.
از حاشــیه یکی از خیابان های منطقه دو شروع کردم. پیدا کردن 

کودکان زباله گرد سخت نبود؛ اما نوع ارتباط گرفتن با آنها چرا.
اولین گروه یک گروه دو نفره متشــکل از یک جوان و دو پسربچه 
بود؛ پســر بچه ای که به زبان فارسی تسلط خوبی داشت، گفت وگو 
را دســت گرفت. دو پســر کوچک تر برادر بودند و با پسرهای دیگر 
فامیل اینجا کار می کردند. پســر بزرگ تر اما هنوز چند ماهی بیشتر 
نبود که ترک دیار کرده بود. مدرسه نمی رفتند و روزی ۱۸ ساعت کار 
می کردند. حاصل ۱۸ ساعت کار اما روزانه ۲۰۰ هزار تومان مزد بود 
که جمع می شد و ســر ماه بعد از حذف هزینه های خودشان برای 
خانواده می فرســتادند؛ یعنی به اندازه دو نفر کار در هر روز، بدون 
تعطیلی با حقوق ماهانه شــش میلیون تومان! پسر بزرگ تر هم به 
همین منوال مشــغول بود، با این تفاوت که زحمت یاد گرفتن زبان 

فارسی نیز روی دوشش بود.
ســطل زباله بعدی محل کار پســرکی بود کــه از ایران آمدنش 
ســه سالی می گذشت. پسر کوچک یک خانواده بود با چهار خواهر 
بزرگ تر از خود. به همراه خانواده و کاملا قانونی به ایران مهاجرت 
کرده بودند. چون پدرش زباله گــردی می کرد، او هم از چهار عصر 
تا ۹ شــب به این کار مشــغول بود. خانه  و مدرســه اش هر دو در 
نزدیکی همان خیابانی بود که در آن زباله گردی می کرد و در نهایت 

تاریخ، آیین و زبان مشــترک ما ایرانیان و افغانستانی ها به ارتباطات 
میان فــردی و فرهنگــی در جامعه کمــک می کند. امــروزه نخبگان 
مهاجر افغانی ســرمایه ایران هســتند و لازم اســت دلواپس آینده 
«فارســی زبانان» باشــیم. ماندانا تیشــه یار، عضو هیئت علمی گروه 
مطالعــات منطقه مؤسســه آموزش عالــی اکو در دانشــگاه علامه 
طباطبایی و رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران، به نگرانی های 
افکار عمومی نسبت به افزایش ملموس حضور مهاجران افغانستانی 

در ایران پاسخ می دهد.  
  

  افزایش شــمار افغان هــا در ایران باعــث نگرانی هایی در افکار   .
عمومی شده. چقدر این نگرانی را جدی و بجا می دانید؟

حضور مهاجران از کشور همسایه در ایران، تاریخی طولانی دارد و 
به دهه ۱۳۵۰ و حتی پیش از آن باز می گردد. برخی از ایشان چند نسل 
اســت که در ایران زندگی کرده اند و فرزندان شــان تاکنون افغانستان 
را ندیده اند. با این همه قوانین و مقررات کشــور ما و نیز رســانه هایی 
که شــکل دهنده افکار عمومی هستند، نتوانسته اند تصویر درستی از 
ویژگی های مردمان کشور همسایه و آداب و رسوم و آیین ها و باورهای 
آنها به جامعه ایرانی آموزش دهند. در حالی که بسیاری از شهرهای 
تاریخی حوزه تمدن ایرانی و بســیاری از بزرگان علم و ادب و فرهنگ 

ما برخاسته از سرزمین هایی هستند که امروزه در کشور همسایه جای 
دارند و زبان فارســی همواره یکی از زبان های رسمی آن کشور بوده، 
برخی هنوز پس از این همه ســال همزیســتی، شگفت زده می پرسند 
که افغانستانی ها کجا فارسی یاد گرفته اند؟! در صورتی که اگر سطح 
آگاهی اجتماعی از پیوستگی های گســترده زبانی، فرهنگی، تاریخی 
و مذهبی میان مردم ایران و افغانســتان افزایش یابد، بعید است که 

جایی برای نگرانی میان مردم جامعه ما باشد.
 برخی بر این باور هســتند که مهاجران افغــان که عموما جوانان   .

بی مهارت یا کم مهارت هستند، در شغل های پست اجتماعی مشغول 
به کار می شوند و این مســئله باعث افزایش زباله گردها یا کارگران با 

مزد پایین شده است. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ایــن زمینه نیاز اســت به چند نکته توجه شــود. در موج تازه 
مهاجرت افغانستانی ها به ایران که از تابستان ۱۴۰۰ و از هنگام روی کار 
آمدن طالبان در این کشور آغاز شده، تفاوت چشمگیری با نوبت های 
پیشــین مهاجرت به چشم می خورد. در این نوبت، بیشتر مهاجران را 
طبقه متوسط شهرنشین افغانستانی که اغلب تحصیل کرده هستند، 
تشــکیل می دهند. در واقع بیشــتر مهاجــران در ایــن دوره، افرادی 
مانند اســتادان و دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، پزشکان، 
مهندسان، کسبه و بازاریان، کارمندان، سیاست مداران، ارتشیان و دیگر 

گروه هایی هستند که در شرایط کنونی احساس ناامنی کرده اند یا مایل 
نیستند بار دیگر در سایه حکومت طالبانی به زندگی خود ادامه دهند 
و به همراه خانواده خود مجبور به مهاجرت شده اند؛ بنابراین به ندرت 
می تــوان در میان آنها جوانــان کم مهارت روســتایی را یافت که در 
سال های پیشین برای یافتن کار به ایران مهاجرت می کردند. بااین همه 
شــرایط اقتصادی و قوانین و مقررات در ایران ســبب شده است این 
گروه تــازه از مهاجران نیز نتوانند در ایران ســرمایه گذاری یا کار کنند 
یا حتی در مشــاغل مناسب دانشــگاهی و... در ایران مشغول شوند؛ 
ازاین رو گاه می توان دید که یک استاد دانشگاه مجبور به دست فروشی 
یا یک آموزگار مجبور به نگهبانی شــده است. بسیاری از آنها نیز پس 
از مدتی که در ایران به ســر می برند، از سر ناچاری از دیگر کشورهای 
جهان درخواست مهاجرت می کنند و اغلب نیز به خاطر مهارت هایی 
که دارند، به ســرعت پذیرش می گیرند و به کشــورهای توسعه یافته 
مهاجرت می کنند. این در حالی اســت که بســیاری از این خانواده ها 
ترجیح می دهند فرزندانشان در محیط فرهنگی ایران که شباهت های 
بسیاری با سرزمین مادری شان دارد؛ رشد کنند و زبان و فرهنگ فارسی 

را بیاموزند.
از این روســت که می توان گفت مســئله زباله گردی و مشاغل با 
مزد پایین، معضلی اســت که کمتر به گروه تازه واردان مهاجر مربوط 

می شود و بیشــتر مسئله ای است که از سال های پیشین با آن روبه رو 
بوده ایم و شامل هر دو گروه ایرانی و افغانستانی آسیب پذیر می شود.

 خیلی از کارفرماهای ایرانی امروزه در آگهی های خود صرفا کارگر   .
افغان می پذیرند؛ نبستن قرارداد، ندادن بیمه و پاداش های کارگران 
به بهانه نداشتن مدارک شناسایی چقدر به کارگران ایرانی آسیب زده 

و در حال ایجاد چه تغییری در بافت کارگری ایران است؟
اســتفاده از نیروی کار افغانســتانی در ایران، بــه چند دلیل انجام 
می شــود؛ نخســت آنکه بســیاری از کارهای دشوار هســتند که تنها 
کارگران افغانســتانی توان انجام آنها را دارند و کارفرمایان به صورت 
سنتی آنها را اســتخدام می کنند. دوم آنکه، مشکلات قوانین کارگری 
در ایران سبب شده است کارگران زحمتکش افغانستانی گاه با وجود 
کوشــش های فراوان نتوانند از مزایای انســانی برابر با دیگر کارگران، 
مانند بیمه و پاداش و... بهره مند شوند و مورد بهره کشی قرار می گیرند. 
سوم آنکه، اگر خاطرتان باشد، پس از خروج آمریکا از برجام و کاهش 
ارزش ریــال در برابــر ارزهای بین المللی، صدها هــزار نفر از کارگران 
افغانستانی کار در ایران را به صرفه ندیدند و به کشور خود بازگشتند. 
این امر به بحران کمبود نیروی کار در ایران دامن زد و حتی هزینه های 
انجام برخی امور مانند ساخت وساز را به طور چشمگیری در ایران بالا 
برد؛ ازاین رو مسئولان کوشش کردند تا با اعطای برخی امتیازها، انگیزه 
لازم را در کارگران افغانستانی برای بازگشت و ادامه کار در ایران فراهم 
آورند و از تــدوام بحران کمبود نیروی کار بکاهنــد؛ بنابراین برخلاف 
آنچه تبلیغ می شــود، به نظر می رسد بافت کارگری ایران و شرایط آن، 
چندان متأثر از حضور کارگران افغانســتانی نیست و متخصصان و نیز 
اتحادیه های صنفی کارگران ایرانی تاکنون در مطالعات علمی خود یا 
در بیانیه هایشــان اعلام نکرده اند که ریشه مشکلات کارگری در ایران، 

حضور نیروی کار افغانستانی در این کشور است.
 برخــی از افغان ها پــس از مدتی بــا دختران ایرانــی (غالبا در   .

خانواده های آسیب دیده از نظر اقتصادی) ازدواج می کنند و تشکیل 
خانواده می دهند. نگاه شما به این مسئله چیست؟ چقدر این موضوع 
را بــرای جامعه ایران، فرهنگ ایــران و در نهایت بافت جمعیتی در 

ایران تهدید می دانید؟
مهاجرت، واقعیت زندگی در ســده بیست و یکم در سراسر جهان 
اســت. ســالانه ده ها میلیون نفر از مردم جهان بــه علل گوناگون از 
سرزمینی به سرزمین دیگر می روند. برخی مهاجرت ها درون کشوری، 
برخی درون منطقــه ای و برخی میان قاره ای اســت. امــروزه اگر در 
شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی قدم بزنید، از شمار بالای مهاجرانی 
کــه نــژاد و مذهب و زبــان آنها با جامعــه میزبان متفاوت اســت، 
شگفت زده می شوید. در برخی مناطق شهر پاریس، شمار شهروندان 
سیاه پوســت که از آفریقا آمده اند و سال ها در این شهر زندگی کرده و 
تابعیت گرفته و خود را فرانســوی می خوانند، بیشــتر از پاریسی های 
سفیدپوست اســت. شهروندان سیاه پوســت پاریس اغلب مسلمان 
هســتند و زبان مادری شــان عربی یا دیگر زبان های آفریقایی است. 
آیین ها و باورها و مناسکشــان هم با پاریســی های قدیمی که اغلب 
مسیحی یا سکولار هســتند و نژاد و زبان متفاوتی دارند، تفاوت های 
بنیادین دارد. همین شــرایط را می توانید در آلمان با حضور ایرانی ها، 
ســوری ها و افغانســتانی ها ببینید. اما دولت های فرانسه و آلمان و 
دیگر دولت های اروپایی مدام در حال برنامه ریزی برای فراهم آوردن 
زمینه جامعه پذیری و همدلی بیشتر میان دو جامعه مهاجر و میزبان 

هستند.
در ایــران شــرایط کامــلا فــرق دارد. خوشــبختانه ایرانی هــا و 
افغانستانی ها از یک تاریخ مشــترک دیرینه که تمدنی کهن را در این 
بخش از جهان بنیان گذاشــته بهره مند هســتند. اغلــب مردمان ما 
مسلمان هستند. جشن ها و آیین های ما از نوروز و یلدا تا رمضان و عید 
قربان یکسان است. و از همه مهم تر، ما به یک زبان سخن می گوییم. 

گاهــی در کلاس های درس دانشــگاه، دانشــجویان افغانســتانی را 
نمی توان از دانشجویان ایرانی تشــخیص داد. زبان و نژاد و نام و نام 
خانوادگی و پوشش و رفتار و گفتارشان یکی است. اگر این مرز سیاسی 
را بریتانیا میان ما در حدود ۱۵۰ ســال پیش نکشــیده بود، همه ما بر 
ســر سفره یک فرهنگ مشترک نشسته بودیم و اهالی استان های یک 
کشــور بزرگ تر بودیم و تنها لهجه ها و گویش هایمان کمی با یکدیگر 
تفاوت داشــت. اینک هم ما اهالی دو ســرزمین با یک وطن هستیم. 
چه اشــکالی دارد که وصلت هایی میان جوانان ما صورت گیرد. شما 
از ازدواج دختران ایرانی با جوانان افغانســتانی می گویید، من چندین 
مورد دانشــجوی دختر از افغانســتان داشــته ام که با پسران ایرانی 

ازدواج کرده اند و زندگی خوبی کنار هم دارند.
این امر مداراجویی فرهنگی و مذهبی را در جوامع ما بالاتر می برد. 
این ارتباطات فرهنگی و پیوند میان اقوام گوناگون، رنگین کمان زیبایی 

از گوناگونی فرهنگی را در سرزمین های ما شکل می دهد.
 قناعت افغان ها که بیشتر به دلیل چندین سال درگیری چریکی در   .

سرزمین ایشان است، باعث می شــود به کارهای خرد و دستمزد کم 
تن بدهند. حضور افغان ها در ایران را چقدر مایه قبح زدایی کار کودک 

برای خانواده بی بضاعت ایرانی می دانید؟
جنگ های طولانی در سرزمین هایی که گاه برخی دوستان ایرانی و 
افغانستانی آنجا را ایران شرقی می نامند، بیش از ۴۵ سال قدمت دارد 
و تنها محدود به مرزها نشده و سراسر افغانستان را در بر گرفته بوده 
اســت. ناامنی و جنگ و اوضاع نابســامان اقتصادی سبب مهاجرت 
شــمار زیادی از این مردم بی گناه به دیگر کشورها شد. درست مانند 
سال های جنگ طولانی ایران و عراق که هزاران تن از اهالی خوزستان 
مجبور شــدند یار و دیار را ترک کرده و در دیگر شهرهای ایران ساکن 
شــوند. مهاجرت نه تنها آســیب های روحی و روانی بــر خانواده ها 
بر جای می گذارد، بلکه سبب بروز بحران های مالی نیز می شود. تصور 
کنید که شــما خانه و مغازه دارید یا در اداره ای اســتخدام هستید و 
ناگهان یک روز جنگ می شود و شما مجبور می شوید همه زندگی تان 
را در چمدانی جای داده و جان خود و خانواده تان را نجات دهید. در 
این شرایط، چاره ای ندارید جز آنکه سخت کار کنید و قناعت بورزید تا 

زندگی تان دوباره سامانی بگیرد.
اما آنچه ســبب بروز پدیده آزاردهنده کــودکان کار در جامعه ما 
شــده، بیش از آنکه ناشی از حضور افغان های مهاجر باشد، ناشی از 
سیاســت های اقتصادی نادرست، مدیریت ناکارآمد و فساد اقتصادی 
در سامانه های مالی کشور است. از همین روست که حتی در مناطقی 
کــه مهاجران افغانســتانی کمتر حضور دارند، باز هم شــاهد پدیده 
کودکان کار هســتیم و خانواده های تهیدســت ایرانی مجبور هستند 
تن به کارکردن کودکانشان بدهند. اگر اصلاحات بنیادین اقتصادی در 
کشور انجام شود، این معضل به صورت طبیعی کاهش خواهد یافت.

 کودکان زباله گرد مهاجر به معنای واقعی کودک نیستند و به دلیل   .
درگیرشــدن با اجتماع از ســنین پایین، آســیب های فراوان دیده و 
مشکلات رشد بسیاری دارند. چگونه می توانیم آسیب متقابل بین این 

کودکان و جامعه را کاهش دهیم؟
همان طورکه می دانیم، جســت وجو در میان زباله ها و گردآوری 
زباله های خشک به ویژه زباله های پلاستیکی، به صورت سامان یافته 
و از ســوی شــرکت هایی که شغلشــان بازیافت این کالاهاست و با 
شــهرداری ها قرارداد دارند و سودهای بســیاری از این رهگذر کسب 
می کنند و البته به بهبود شــرایط محیط زیســت نیز یاری می رسانند، 
انجام می شود. در واقع هریک از کودکان و نوجوانانی که در خیابان ها 
در حال جســت وجو در ســطل های زباله می بینیم، در استخدام این 
شــرکت ها هســتند. یکی از راه هــای کاهش آســیب پذیری کودکان 
و نوجوانــان زباله گرد آن اســت که شــهرداری ها این شــرکت های 
بازیافت را ملزم به فراهم کردن وسایل بهداشت، کاهش ساعات کار، 

فراهم آوردن زمینه آموزش و تحصیل این کودکان، کنترل بهداشت و 
ســلامت آنها و دادن وعده های غذایی مناسب به آنها بکنند و بر این 
امر نظارت جدی داشته باشند. این امور در بسیاری دیگر از کشورهای 

جهان به همین صورت سامان یافته اند.
 کودکان یا نوجوانان کارگر مهاجر همیشــه در این ســن نیستند و   .

همیشه زباله گردی چاره مناســبی برای زندگی آنها نیست، خیلی ها 
گمان می برند که این ازدیاد قشــر فرودست شاید اقتصاد ایران را از 
پا درآورد؛ در نتیجه رفتارهای نامناســبی با مهاجران دارند. نظر شما 

دراین باره چیست؟
بی تردیــد این کــودکان و نوجوانان مهاجر زورشــان نمی رســد 
اقتصــاد ایران را از پا درآورند. اما این اقتصاد بیمار می تواند بســیاری 
از خانواده های طبقه متوســط ایران را به زیر خط فقر بکشاند. بحران 
اقتصادی کشور ما از زباله گردی کودکان مهاجر نشئت نگرفته است. 
ســرزمینی که بزرگ ترین منابع انرژی جهان را در دل خود دارد، دچار 
انواع سختی های اقتصادی و زیست محیطی شده؛ چراکه سال هاست 
از مدیریت نادرست منابع رنج می برد. وقتی از منابع سخن می گوییم، 
منظور هم منابع طبیعی و هم منابع انسانی است. قشری از کودکان 
ایرانــی و افغانســتانی در رنج هســتند چراکه برنامه های درســتی 
برای توســعه منابع انسانی و ســاختن آینده ای بهتر برای آنها تدوین 
نکرده ایم. جوانان ایرانی و افغانستانی همگی در حال مهاجرت از این 
کشور هستند، چراکه نتوانســته ایم آینده تحصیلی و شغلی مناسبی 
برای آنها طراحی کنیــم. بحران مهاجرت را بایــد فراتر از مهاجرت 
نخبــگان ایرانی دید. در واقع ما با بحران مهاجرت فارســی زبانان به 
سرزمین های بیگانه روبه رو هســتیم. این بدان معناست که بسیاری 
از فرزندان فارســی زبانان در آینده شــاید دیگر نتوانند دیوان حافظ و 
مثنــوی معنــوی و شــاهنامه را بخوانند. اگــر نتوانیم بــه جامعه 
فارسی زبانان به صورت یکپارچه بیندیشــیم و برای آینده سرزمین ها 
و فرهنگ مشــترکمان برنامه ریزی کنیم، با دست خود تیشه بر ریشه 

خودمان زده ایم.
 نگاه تحلیلی خود را به مســئله مهاجرت افغان ها و سخت نگرفتن   .

حکومت روی مرزها بیان کنید.
ایران و افغانســتان مرزی طولانی (بیــش از ۹۴۰ کیلومتر) دارند 
که بــا فراز و نشــیب های جغرافیایــی گوناگونی همراه بوده اســت.
 با این همه، در دهه های گذشته همواره ایران توانسته است حاکمیت 

خود را بر اداره مرزها اعمال کند. در تابســتان ۱۴۰۰ که شــمار زیادی 
از روشــنفکران و اندیشه ورزان افغانســتانی مجبور به مهاجرت شده 
بودند، در میان شماری از دانشگاهیان ایرانی این ایده مطرح بود که با 
توجه به مهاجرت شــمار بالایی از نخبگان ایرانی به دیگر کشورها در 
سال های اخیر و بحران جدی فرزندآوری در ایران،  یکی از برنامه های 
دولــت می تواند اعطای اقامت بلندمدت به نخبگان و اندیشــمندان 
افغانســتانی برای زندگــی، کار و تحصیــل در ایران باشــد. در واقع، 
در حالی که ما سال هاســت از فرار مغزهــا رنج برده ایم، اینک فرصتی 
فراهم آمده بود تا سیاست جذب مغزها را دنبال کنیم؛ هرچند در عمل 
کندی کار دستگاه و عدم شناخت کافی از ظرفیت ها و توانمندی های 
جامعه دانشــگاهی مهاجر از افغانستان، ســبب شد ده ها هزار نفر از 

ایشان از ایران نیز کوچ کنند و به سرزمین های دیگر بروند.
 در آخر آنچه را دوست دارید گفته شود، بفرمایید.  .

بر این گمان هستم که مهم ترین مشــکل در روابط جوامع مدنی 
ایران و افغانســتان با یکدیگر، شناخت اندک مردم ما از شباهت های 
فرهنگی میان ما و کشــور همسایه اســت. نجیب بارور، شاعر نامدار 
افغانســتانی، در یکی از ســروده های زیبایش به خوبــی پیوندهای 
تاریخی میان مردمان ایران و افغانســتان را یادآور می شود. بخشی از 

این سروده را در زیر تقدیم خوانندگان این گفت وگو می کنم:
مبین حقیر مرا، دیو در سرای من است

مخوان مهاجرم، این آسمان هوای من است
در این بنای تمدن، نشان دست من است
در این کرانه جان، یادگار هست من است

به طبق سنت بیگانه، نام من مبرید
به نام غیر، در این خانه نام من مبرید

من از عمیق ترین نقطه خراسانم
ستون محکم تاریخ کوله بار من است

جناب حضرت زرتشت هم دیار من است
دیار حضرت رودابه،  کابلستانم
شناسنامه تهمینه، از سمنگانم

تو شاهنامه شو و اندر آب یادم کن
تو پنجهیر و در بامیان خطابم کن

اگر ترانه ای از زندگیست در گوشت
مباد بوعلی و مولوی فراموشت
اگر تو بلخ شنیدی و یا مزار، منم
اگر هرات شنیدی و قندهار، منم

هنوز بوی ابومسلم است در تن من
شکست پشت خراسان، شود شکستن من

اگر خرابه و پامال گشته ام امروز
ز سرنوشت بد اقبال گشته ام امروز
غرور صخره البرز و ناشکستنی ام

نوار جنگ و رشادت به سینه بستنی ام
صدای خسته تاریخ در تفنگ من ست

مگو که سوخته ست، او خانه قشنگ من ست
به شانه شانه هندوکش است سنگر من

نشسته ام که بیایی تو هم برادر من
نشسته در خط تیر و تفنگ بودم من

اگر تو امن نشستی، به جنگ بودم من
دوباره پاسخشان را تفنگ می باید

به کفرشان همه فتوای جنگ می باید
به پشت شانه پامیر، بیستون بادا

به خون غیرت رگ های ما، جنون بادا
تو اهل جانی و تجدید می شوی وطنم
دوباره خانه خورشید می شوی وطنم

موضــوع مهاجران افغــان، موضــوع مغفــول در حوزه 
سیاست گذاری است. مســئولان امر در این زمینه واجد آگاهی 
کافی و به روز و هماهنگی بین دســتگاه ها برای بررســی اند و 
حالا ما با یک الگوی استثنائی و پیچیده که در هیچ جای جهان 

شبیه آن وجود ندارد، روبه رو هستیم.
پیــش از هــر چیز لازم اســت بدانیم که مهاجــران افغان 
براســاس تعاریف کنوانســیون های بین المللی به چهار گروه 
مهاجر قانونی، غیرقانونی، آواره و پناه جو تقســیم می شوند و 
نمی توان به همه آنها نگاهی یکسان و فارغ از این دسته بندی 

داشت.
 نگاه تاریخی به مهاجرت افغان ها

بــا نگاهی تاریخــی ما در مهاجــرت افغان ها بــه ایران با 
پدیده ای ۴۴، ۴۵ساله روبه رو هستیم.

موج اول مهاجرت در دوران موســوم به جهاد بود؛ یعنی 
دهه اول انقلاب. این مقطع زمانی است که جامعه ایران متأثر 
از فضای انقلاب و جنگ است و با این رویکرد، به خاطر اصالت 
تاریخــی انقلاب، پذیرش افغان ها -کــه اغلب از هزاره جات و 
شــیعه بودند- را بســیار ساده ســازی می کــرد. در این دوره 
افغان ها در جامعه ما مشکل خاصی به جهت جامعه پذیری 
نداشــتند و دولت ها به اندازه توان خود به آنها خدمات رسانی 
می کردند. این موج بیشــتر در شــرق، مرکز و حاشیه شهرهای 
بزرگ ساکن شــدند و اکثرا به دلیل نداشتن مهارت و تخصص 
در زمینه ای خاص، به مشــاغل پایین روی می آوردند. جامعه 
ســنتی تر آن زمان ایران این شــرایط را راحت تــر می پذیرفت. 
به علاوه اینکه خیلــی از این مهاجران در جنــگ کنار ایرانیان 
شــهید شدند. به همین دلیل این مســئله در سیاست گذاری یا 

جامعه موضوعیت پیدا نکرد.
موج دوم این مهاجرت ها به دوره موســوم به ســازندگی 
مرتبط می شــود. از زمان هاشــمی تــا روی کار آمدن دور اول 
طالبان و مسائل بعد از آن، سیاست ها طور دیگری پیش رفت. 
این بازه، بازه ای مهم برای جامعه، اقتصاد، سیاست، امنیت و ... 
بود. دوره نخســت سلطه طالبان از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ بود که 
پس از حمله ایالات متحده در ســال ۲۰۰۱ پایان یافت. آمریکا 
این حمله را پس از حمله تروریســتی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ انجام 
داد که در آن مهاجمان از آموزش تا پناهگاه در افغانستان که 

تحت حکومت طالبان بود، حضور داشتند.
در این مقطع شــاهدیم که سازمان های داخلی ایران سعی 
کردند به شــکل جدی تری بــه موضوع بپردازنــد. چه از نظر 
سیاســت گذاری داخلی و چه از نظر کنترل روی مرزها، دولت 
ســعی کرد مهاجرت بدون مجوز افغان ها بــه ایران را کنترل 
کند. چون افغانســتان درگیر جنگ داخلی و نابســامانی های 
ناشــی از آمــدن طالبان بــود، ایــن کنترل و سیاســت گذاری 
بی تأثیر می شــد؛ چرا که دولت ایران اگــر تصمیم به طرد این 
مهاجــران می گرفت نیز به دلیل شــرایط کشــور مبدأ ممکن 
نبود. بنابراین با تشــدید موج مهاجــرت افغان ها به ایران بعد 
از طالبان، سیاســت های اخــراج و کاهــش جمعیت مهاجر 
غیرقانونــی به شکســت انجامید. این ماجرا به همین شــکل 
تا اتفاق ۱۱ ســپتامبر و فروپاشــی رژیم طالبان در افغانســتان 

ادامه داشت.
با وقوع حملات ۱۱ ســپتامبر، ایالات متحده آمریکا در تاریخ 
هفتم اکتبر ۲۰۰۱ به افغانســتان حمله کــرد. دلیل این حمله 
وجود تروریســت ها از آمادگــی تا حمله در افغانســتان بود. 
تسلیم نشدن بن لادن به آمریکا نیز تصمیم به حمله را جدی تر 
کرد و ســرانجام گروه طالبان از آمریکا شکست خورد و حامد 
کرزی، رئیس جمهور دولت موقت افغانســتان شد. پس از این 
می توان گفت نوعی جمهوری در افغانســتان شــکل گرفت و 
رونق و آبادانی نسبی در این کشور دیده می شد. سرمایه گذاری 
کشــورهای غربی و سازمان های بین المللی، مسائل سازندگی، 
توسعه، بازســازی و دولت سازی باعث ایجاد خوش بینی هایی 
شــد که اتباع افغان مقیــم ایران اعم از قانونــی و غیر قانونی 
تصمیم به بازگشــت بگیرند. این امــواج مهاجرت به صورت 
سینوسی قابل مشاهده بود. هم جاذبه های بازگشت برای مردم 
افغان ها وجود داشــت و هم از این ســمت سیاست گذاری ها 
به شــیوه ای بود که به بازگشــت افغان ها به وطن خود کمک 
کند. حتی ســازمان های بین المللی مشوق بودند و توافق های 
چهارجانبه ای نیز بین نهادهای بین المللی، ایران، افغانســتان 
و پاکســتان بسته شد که همگی در فرایند بازگشت افغان ها به 

وطنشان مشارکت و حضور مؤثر داشته باشند.
 دهه ۹۰، سرآغاز  نگاه متفاوت به مهاجران

متأســفانه با وجود اینکه خوش بینی هایی وجود داشت و 
ما شــاهد مهاجرت معکوس افغان ها بودیم، اما این خوشــی 

چنــدان دوام نیافــت و در دهــه ۹۰ در دوبــاره روی پاشــنه 
قبلــی چرخید. افزایــش ناامنی، بحران های محیط زیســتی و 
خشک ســالی، ســقوط نظام جمهوری و روی کارآمدن مجدد 
طالبان منجر شد که دوباره شــاهد افزایش موج مهاجرت در 

مقیاسی بسیار گسترده تر از قبل باشیم.
دیگر در این مقطع سیاســت های ایــران صرفا روی نوعی 
آمایش ســرزمینی چرخیــد. گریزی از جمعیــت مهاجر نبود. 
بنابراین برای ســاماندهی و کنترل وضعیت، سیاست گذاری ها 
به ســمت نظارت بر نوع ســکونت، قوانین مرتبط با مشاغل، 
بازنگری در رویکردهای فرهنگی و مسائلی از این قبیل چرخید. 
دیگر فقط به مســئله مهاجران با رویکــرد اقتصادی و امنیتی 
نگاه نمی شــد. جامعه پذیری، ارتباطات فرهنگی و دانشگاهی، 
جذب سرمایه، تحصیلات، استعداد پروری و ... دردهه ۹۰ نمود 
پیدا کرد و حتی بسیاری از مســائل اجتماعی جدید نیز در این 
دوره مطرح شــد. مثلا در همین دوره مســئله گرفتن تابعیت 
ایرانی بــرای فرزندان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان 
خارجی عمدتا افغانســتانی مطرح شد که پیامدهای خودش 

را نیز داشت.
فراینــد ادغــام ایــن مهاجــران در جامعه مطرح شــد و 
مســئله آمــوزش موضوعیت پیدا کــرد. از دهــه ۹۰ تا امروز 
افغانستانی هایی که غیرقانونی مهاجرت کرده بودند نیز مجاز 
به شــرکت در مــدارس و بهره مندی از آمــوزش رایگان مثل 

فرزندان ایران شدند.
در حال حاضــر ما بالغ بــر ۵۰۰ هزار دانش آمــوز افغان در 
مــدارس، حدود ۱۰ هزار دانشــجو در دانشــگاه های دولتی یا 
غیردولتــی و تقریبــا ۳۰ هزار فارغ التحصیــل داریم که برخی 

همچنان در ایران هستند و برخی بازگشته اند.
 بافت  جمعیتی متنوع مهاجران افغان  پس  از  دهه  ۹۰

در ابتــدا جمعیت مهاجــر عمدتا هزاره جات و شــیعیان 
بودند، اما در دوران اخیر شــاهد هستیم که ازبک های شمال، 
پشــتون های جنوب، تاجیک های هرات و حتی شــمال نیز در 
ایران هســتند. بافت جمعیتی، مذهبی و حتی زبان درگیر تنوع 
شده اســت و حتی دیگر به شــکل مهاجران اولیه به گونه ای 
نیســتند که اکثر این جمعیــت را افراد فاقد تخصص شــکل 
دهند. ما شاهد نسل ســوم افغان ها در ایران هستیم که حتی 

پدران شان متولد ایران بوده اند.
 مهاجران   و   روابط  بین الملل

در چهل و چند سال گذشته مسئله مهاجران هرگز مسئله ای 
نبود که در روابط ایران و افغانستان متغیر تعیین کننده ای برای 
دولت ها باشد. دلیل این مسئله عموما فقدان حکومت مرکزی 
در کابــل و همچنین ضعف سیاســت گذاری داخلی مســئله 

مهاجران در ایران بوده است.
موضع توســعه در دولت ها و تحولات ایدئولوژیک مسئله 
نــگاه به مهاجران در ایران را که پیش تر تأثیرگذار و تابع روابط 
بین کشورها نبود،به تدریج با واقع گرایی و ملاحظات سیاسی و 
بعضــا امنیتی گره زد اما چنین نبود که خیلی روند تأثیرگذاری 
داشــته باشــد و دولت بخواهد از این تغییر نگاه به عنوان یک 

متغیر در تنظیم روابط ایران و افغانستان استفاده کند.
مثــال تبدیل مهاجر به متغیــر تأثیرگــذار در تنظیم روابط 
بین الملــل، ترکیه اســت؛ ترکیــه از متغیر مهاجران ســوری 
که حدود ســه میلیون نفر می شــدند در تنطیــم روابطش با 
کشــورهای اروپایی همسایه خود مثل یونان استفاده می کرد و 
از آنها به نوعی حق حســاب می گرفت؛ ترکیه دلیل این کار را 
پذیرش مهاجران به نمایندگی از کشورهای اروپایی می دانست 
و مدعی می شــد که اگر مرزهای خود را کنترل نکند، مهاجران 
به اروپا سرریز می شوند که در ۲۰۱۵ چنین اتفاقی رخ داد ما اما 
هرگز چنین نگاهی به مهاجران نداشتیم و این مسئله را متغیر 
تنظیم روابط بین الملل ندانســتیم. دلایل این اتفاق عمدتا این 
است که اولا این جمعیت آمد و مستقر شد. بی اینکه بخواهیم 
یا بتوانیم در کنترل آن نقش داشــته باشــیم. دوم اینکه ما از 
همــان ابتدا با موج چنــد میلیونی پراکنده در کشــور روبه رو 
بودیم که جامعه نیز آن را پذیرفت. این پذیرش هرگز با برنامه 
و آگاهی نبود. سومین مسئله ای که به این مشکل دامن می زد، 
کنترل ناپذیری مرزها و اســتمرار جنگ داخلی افغانستان بود. 
برآیند این علل این شــد که ما امروز با حدود هشــت میلیون 
نفر افغانستانی ساکن در ایران مواجه هستیم. البته آمار دقیق 
مهاجــران افغان در ایران را فقط خدا می داند چون اساســا یا 
مهاجــرت غیرقانونی اســت یا تردد موقتی. البته این هشــت 
میلیون رقم ثابتی نیســت و خیلی از آنهــا را کارگران فصلی 
تشــکیل می دهند که در رفت و برگشت هستند اما این مسئله 

رقم هشت میلیون را رقم دور از واقعیتی نمی  سازد.
 چرا دولت مرزها را کنترل نمی کند؟

کنترل ناپذیری مرزها دلایل طبیعــی و غیرطبیعی دارد. ما 
۹۴۰ کیلومتــر مرز دشــوارگذر داریم که به لحــاظ جغرافیایی 
خیلی سخت قابل کنترل اســت. نکته دوم اینکه در مجاورت 
مرزهای ایــران دولت متمرکــزی که نظام مرزبانــی نیرومند 
داشــته باشد؛ وجود ندارد. ما با دو کشور ورشکسته یا شکننده 

در مرزها مجاوریم کــه هزینه کنترل مرز را ندارد و فقط طرف 
ایرانی آن را پرداخت می کند یا برایش برنامه دارد. خب کنترل 
کامل هم برای ایران دشــوار و تقریبا ناممکن اســت. در دهه 
۸۰ جمهوری اســلامی با بودجه ســازندگی بخش مهمی از 
تشــکیلات مرزی را برای محافظت مرز افغانســتان ســاخت. 
توانمندشــدن افغانستان و داشــتن توان کنترل مرزهای خود 
برای ایران خیلی مهم بود اما متأسفانه این مسئله تا به امروز 
هرگز به وقوع نپیوســت. این کشور حتی در دوران جمهوریت 
که سیســتم پلیس ملی نیرومندی داشــت نیز تــوان و انگیزه 
کنترل مرز را نداشــت. معضل بعدی که در کنترل ناپذیرشدن 
مرزها نقش دارد، مســئله قاچاق مواد مخدر است که شرایط 
را دشــوارتر می کند. وقتی باند قاچاق مــواد مخدر راه خود را 
پیدا می کند، به تبع آن قاچاق انســان هــم در کنار آن ممکن 
می شــود. به این موضوعات ناامنــی و کنترل ناپذیری مرزهای 
ایران و پاکســتان را هــم اضافه کنید. در حــال حاضر یکی از 
راه های مهم ورود مهاجران غیرقانونی و افغانستانی به ایران 
مرزهای پاکســتان است؛ یعنی یک مهاجر افغان ظرف ۲۰ روز 
خودش را از شمال افغانستان به شرق پاکستان می رساند و از 
غرب پاکستان به اســتان سیستان و بلوچستان وارد می شود و 
بعــد در تهران می  بینمش. همه این فرایند با پرداخت حداکثر 
هفت میلیون تومان ممکن می شــود. عوامل انســانی کنترل 

مرزها را سخت تر می کند.
 پرونده سربسته مهاجران در  دولت ها، ایرانی  و  افغان  در ضرر
مســئله مهاجران توســط هر دولتی به شــکل پیچیده به 
دولت بعد تحویل داده می شــود. در واقع هر دولتی میراث دار 
موضوعی مزمن و پیچیده اســت که نه درکــش می کند و نه 

برای درک آن می کوشد.
این یک واقعیت است که منابع طبیعی یا مالی حتی برای 
جامعه ایرانی کافی نیســت و به خصوص در دوران تحریم ها 
مشکلات عدید زیست محیطی و اقتصادی نیز تشدید شده، ولی 
لازم اســت توجه کنیم که این تحریم ها در کنار مردم ایران به 
افغان های ســاکن ایران نیز آسیب زده است. آنها پشتوانه های 
حمایتــی خود را از دســت داده انــد و خود را تنهاتــر از قبل 

یافته اند.
در مجمــوع بایــد توجه کرد که مســئله مهاجــران فقط 
اقتصادی نیســت و این جمعیت در برخی از زمینه ها در کشور 
ما عامل توســعه بودند. نســل اول و دوم مهاجــران به طور 
به خصوص در کشــاورزی، معادن یا حتــی صنایع خردی که 
کارگر ایرانی حاضر به ورود نبود و تمایل و انگیزه کار نداشــت؛ 

وارد می شد و به آنجا آبادانی می بخشید.
جامعــه ایرانــی به لحــاظ تاریخــی غریب نواز اســت اما 
مهاجرپذیری نیاز به نهادینگی، وجود ســاختار و قوانین دارد. 
درست اســت که در بخشــی از تاریخ به نوعی این مسئله به 
جامعه ایرانی تحمیل شد اما جامعه خودش را راحت تر با این 

واقعیت تطبیق داده تا حاکمیت.
نســل اول و تــا حدی نســل دوم مهاجران افغــان نیروی 
کار بــا ســطح تحصیــلات و مهــارت پایین بودند کــه باعث 
شــد نوعی برچســب بی مهارتی به پیشــانی این ملت مهاجر 
بخورد و تغییرات چشــمگیر نســل های بعد به چشــم نیاید. 
البته این آســیب و مشــکلات مهــم جامعه پذیری بیشــتر از 
اینکه از جانب مردم باشــد از ســمت دولت و مردان سیاست 
اســت. دیده می شــود که نگاه غالب مســئولان ایــران با یک 
اهل قلم، پزشــک یــا تحلیلگــر افغان، همان نگاهی اســت 

که به یک کارگر.
البته که نگرانی های سیاســی و امنیتی نسبت به مهاجران 
بین جامعه ایرانی دیده می شــود؛ اما لازم اســت تلاش کنیم 
تلقی بالادســتی به مهاجران کاری نکند که زحمات و خدمات 
ســالیان ایران زیر سؤال برود و انگاره تلخ از مهاجرت به ایران 
باقی بماند. البته جامعه مهاجر نیز با چیزهایی در درون خود 
مثل فرقه بندی، فردگرایــی، نفع خواهی به خصوص بین افراد 
ســنتی به سخت شــدن جامعه پذیری دامن زده است. اما در 
مجموع این مشکلات به صورت کلاسه بندی شده و تعریف شده 
وجــود ندارد و ما به دلیل ضعف در شــناخت افغانســتان و 
پویش های توسعه داخلی دچار مشکلات عدیده ای شدیم که 
موضوعی که می توانســت به مراتب راحت تر سیاست گذاری 
شود؛ از دست خارج و این چنین پیچیده شد، به نحوی که حالا 
روی هر بخش دســت می گذاریم، با تغییری اندک کل ساختار 

به  هم می ریزد.
 مهاجران مهمان یکی  دو  روزه  نیستند!

مادامی که به مسئله مهاجران به عنوان امر گذرا نگاه بشود 
و با واقعیت های جامعه روبه رو نشــویم مشکلات ادامه دارد. 
یکی از مهم ترین راه های برون رفــت از چالش های اجتماعی 
مهاجران افغان تأکید بر شناخت دقیق و عمیق در افغانستان 
است که متأسفانه با وجود همه پیوندها و شباهت ها بین ایران 
و افغانســتان این شــناخت وجود ندارد. با اینکــه در دورترین 
کشورها مرکز مطالعه افغانستان وجود دارد اما هنوز در ایران 
یک مرکز مطالعه مستقل افغانستان نداریم. جامعه آکادمیک 
و ژورنالیست نیز به حد کافی به این موضوع توجه نداشته اند. 
پژوهش های میدانــی، پایان نامه ها، پرونده های روزنامه نگاری 
با موضوع افغانســتان بســیار ناچیز اســت. درگیر رهاشدگی 
موضوع هســتیم و تــا زمانی که نگاه دولت ها درگیر مســائل 
جناحی، ناآگاهی مسئولان و رقابت با سازمان های بین المللی 
و نه همکاری باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. بنابراین 

باید طرحی نو در انداخت.
مســئله  یک  حل  انتظــار  نمی توانــد  منــزوی  کشــور  یک   

بین المللی را  داشته باشد!
مســئله مهاجــران پیــش از هــر رویکــردی بــه رویکرد 
انسان گرایانه نیاز دارد، چراکه ما با انسان روبه روییم. توجه به 
امنیت انســانی و دوری از ایدئولوژی یا سیاســت زدگی در این 
مسئله بسیار مهم اســت. ایران و افغانستان در اقلیمی واحد 
زندگی می کنند و پیوندهــای زیادی با یکدیگر دارند. نمی توان 
مســئله مهاجران افغان را گذرا دانســت یا انتظــار حل آن را 
بدون کمک های بین المللی داشت. البته شایان توجه است که 
نمی توانیم وقتی بین المللی نیستیم؛ سیاست گذاری مهاجران 

را معطوف نگاه بین المللی کنیم.
* عضو شورای علمی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دالان مهاجران افغانستانی

جعفر حق پناه *

همه می بازیم...
فاطمه زارع: در حالی که پس از حمله آخر طالبان در تابستان ۱۴۰۰ با موج سوم مهاجران افغان در ایران روبه روییم؛ 
همچنان شــاهد سیاست های رفتاری تکراری از جانب مسئولان هســتیم. جامعه ایران نیز بالطبع و در گام دوم در 
برخی از جهات نتوانســته تغییر و تنوع فرهنگی، تحصیلی، قومی و گاهی زبانی مهاجران جدید را درک کند. تنها بُعد 

خاصی که از سمت جامعه به خوبی درک شد؛ بُعد جمعیتی و افزایش چشمگیر تعداد مهاجران افغان بود.

گزارشی از وضعیت افغان ها در ایران؛ ایران برنامه منسجمی 
برای هیچ یک  از وجوه زندگی مهاجران در کشور ندارد

ماندانا  تیشه یار در گفت وگو  با «شرق» مطرح کرد
مهمانم مبر گمان که در  این خاک، تازه 

وضعیت کار و کاسبی را خوب می دانست.
گونی اش را که روی کولش گذاشــت و دور شــد، همان طورکه 

نگاهم به خط رفتنش ثابت مانده بود، شنیدم:
همه شو برات بافت!

برگشتم. مخاطب پسر نوجوانی بودم که با نیشخند داشت سیگار 
می کشید. پرسیدم: بافت؟ یعنی دروغ گفت؟

-دروغ گفت؛ شایدم چیزایی که دلش خواستو گفت. نمی دونم. 
دو ســال پیش اول با باباش رفتن ترکیه. ولی پلیس اینترپل برشون 
گردوند. اونا هم به جای رفتن به افغانستان اومدن ایران. اینجا کسی 

باهاشون کاری نداره.
- مامانش و خواهراش؟

- همسایه مون بودن. همشون هنوز همونجان. این و باباش کار 
می کنن برای اونا پول می فرستن.

- خونه، مدرسه؟
بی قید شانه بالا می اندازد و سیگارش را زیر پا له می کند:

- چه می دونم؛ شاید تو تصوراتشه.
- خودت چی؟

- من؟ من توی این رستوران کار می کنم.
نگاهی به دو طرف خیابان می اندازد؛ جوابم را نمی دهد که کی 

آمده است و می رود!
برای ســر در آوردن از کار  و  بار کارگران مهاجر در رســتوران ها یا 
فعالیت های خدماتی به چند رستوران مراجعه کردم که محترمانه 
من را رد کردند. اکثرا از پذیرش اینکه کارگر افغان دارند، سر باز زدند 
و در کمال ادب از من خواســتند موی دماغ نشــوم. ناچار به سایت 
دیوار پناه بردم. همین که ســرچ کنی کارگر افغان، هزاران موقعیت 
شــغلی روی صفحه بــالا می آید. در آگهی های موقعیت شــغلی 
خیلی از رســتوران ها ذکر شــده بود فقط کارگر افغان! دلیلش هم 
به شکل واضح غیرقانونی بودن حضور کارگر افغان و نداشتن کارت 
شناسایی است که همین مسئله کارفرما را از مصائب پرداخت بیمه 

نجات می دهد.
با برخی از این شماره ها که تماس گرفتم و به برخی از آدرس ها 

که رفتم، چیزهای جالبی کشف کردم.
 کشفیات اول:  قانون  لقلقه  زبان  کارفرماست!

دســته ای از کارفرماها با گشاده رویی خود را پیرو قانون دانستند 

و گفتند ما دوســت داریم کارگرمان بیمه باشــد؛ چراکه نه! آسایش 
کارگر از نان شب خودمان واجب تر است. اما کارگران کارت شناسایی 

مناسب و کافی برای اینکه ما بتوانیم بیمه را رد کنیم، ندارند.
بوق آزاد تلفن پس از پیشنهاد  دادن مبلغ بیمه از سمت کارفرما 

به کارگر شنیده می شد!
 کشفیات دوم:  پدرجدمان  به  خوابمان  آمد

این گروه کارفرمایان خیّر بودند. ماه ها بود آگهی های درخواست 
کارگر را با برچسب فقط کارگر افغان منتشر می کردند و دلیل این کار 

را جز برای رضای خدا نمی دانستند.
فشار کارِ خیر، این کارفرماها را بسیار پرخاشگر و بددهن کرده بود.

 کشفیات سوم:  ظرف شوی ها،  باند  مخفی  پشت  پرده!
این گروه کارفرماها، از آن کارفرماهای دهک بالایی بودند که مو 
لای درز کارشان نمی رود. ادعای این کارفرماها این است که به دلیل 
مشــکلات بیمه اصلا کارگر افغان ندارند؛ اما کاشف به عمل آوردم 
که خدمات آشپزخانه مثل ظرف شویی به کارگران افغان اختصاص 
دارد. جالب اینکه ســاعت کاری این کارگران از ۱۱ صبح تا ۱۱ شــب 
است و ماکسیمم حقوق هفت میلیون تومان! صبحانه، ناهار و شام 

هم از کرامات این کارفرماهاست.
نشان دادن درِ خروج با رعایت شئونات اسلامی نیز سهم الارتباط 

بنده و کارفرماها بود.
 کشفیات  آخر:  جای  خواب  به مثابه  حکم  مالکیت!

در تعدادی از رســتوران های انگشت شــمار لاکچــری در تهران 
داشتن خوابگاه برای آقایان به مثابه یک برگ برنده در دستان کارفرما 
به حساب می آید. غذای کارگران در این رستوران ها در هر سه وعده 
از بی کیفیت ترین مواد اولیه و به دســت یکــی از کارگران همان جا 
(که به آشــپزی مسلط نیست) درست می شود و کارفرما حتی روی 
خانه یا تنها ســرپناه کارگر هم تسلط دارد. شیوه برده داری نوین این 
کارفرماها باعث شــد بنده حتی مجوز ورود به رســتوران را نداشته 

باشم!
      شــاید در بی توجهــی مطلق دولت به مســئله مهاجران و تلاش 
بــرای برقراری ارتباط بیــن مهاجر و میزبان، بهتر باشــد که با درک 
نگرانی های این چنینی سعی در روشــنگری داشته باشیم و فضای 

مه آلود افکار عمومی را کمی روشن کنیم.
رفتار نامناســب با مهاجــران از فاصله زیاد بین مــردم ایران و 

افغانســتان برمی آید. برخلاف نزدیکی جغرافیایی هرگز کسی برای 
شناســاندن فرهنگ مردم افغان به ایران، یا بیان آلام آنها برنخاسته 
و متأســفانه جامعه پذیــری افغان هــا در ایران با مشــکل مواجه 

شده است.
در این برهه اما یک دور باطل از مهاجرت افغان ها در ایران شکل 
گرفته اســت که نه انتها دارد و نه برنده! در این سیکل بیمار و باطل 

پذیرایی از مهاجران غیرقانونی، جملگی به تدریج خواهیم باخت.
پیــش از همه مهاجر و شــهروند که منابع کافی برای زیســت 
ندارنــد؛ پس از آنها کارفرما و ســرمایه گذار که منبع انســانی ندارد 
و در آخــر سیاســت مدار؛ امــا در انتها شــاهد فروریختــن مبدأ و 
مقصد مهاجران خواهیم بود. باد کاشــته شــده و مــا طوفان درو 

خواهیم کرد.
پیشــروی در ترقی معکــوس در روابــط دو کشــور تنها جایی 
متوقــف خواهد شــد کــه به جد زمــان، بودجــه و تریبــون برای 
شناساندن افغانســتان به ایران اختصاص یابد. همچنین به موازات 
سیاست گذاری روشنی برای قوانین مرتبط با تحصیل، ازدواج، کار و 

در نهایت زیست مهاجران تعیین شود.

مهاجرت نه تنها آســیب های روحــی و روانی بر 
خانواده ها بــر جای می گذارد، بلکه ســبب بروز 
بحران های مالی نیز می شــود. تصور کنید که شــما خانه و 
مغازه دارید یا در اداره ای اســتخدام هستید و ناگهان یک 
روز جنگ می شود و شما مجبور می شوید همه زندگی تان را 
در چمدانی جــای داده و جان خود و خانواده تان را نجات 
دهید. در این شــرایط، چاره ای ندارید جز آنکه سخت کار 

کنید و قناعت بورزید تا زندگی تان دوباره سامانی بگیرد.

جا افتادن اتباع در مرزهای ایران نه به بدنه اقتصاد، 
بلکه به بدنه خانواده نیز آســیب وارد کرده اســت. 
رســم دادن شیربها در میان افغان ها و نیازشان به شناسنامه 
ایرانی آ نها را مجاب به وصلت بــا خانواده های کم بضاعت 
ایرانی می کند. بعد از این وصلت کــه دختر ایرانی به بهایی 
اندک زیر لوای شیربها عروس می شــود، در اقدامی فوری و 
ســریع این رابطه منجر به تشــکیل نطفه ای بــرای گرفتن 

شناسنامه ایرانی پدر خواهد شد.

در مســیر پیاده رو به آنجا که می رسیدی، بوی مسیر 
مجابت می کرد که راهت را کج کنی، از آن طرف تر رد 
شوی و پا تندتر می کردی. این شرح حال تو موقع گذر کردن از 
محل کار او بود. از جایی که او دست کم هشت تا ۱۸ ساعت 

وقت می گذراند.


